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 چکیده
پاسخی بی پرسشهاست  در آیات قرآن کریم، قرن «سمع و الابصار»دار عبارت تکرار معنی

ه شکل مفـرد و دیـدن را بـه شـکل را برای مفسران مطرح کرده است که چرا خداوند شنیدن را ب
مسیرهای عصـبی سیسـتم شـنیایی و  ه، به مطالعپرسشما در پی پاسخ این جمع آورده است؟ 

 نیشـتارایـن کنـیم  فـاش مـی آن راایـن دو بـا یکـدی ر، را   هبینایی در مغز پرداخته و با مقایس
اعصاب حیاس بینـایی حکمت و علت این طر  بیان قرآن کریم را ا  ن اه آناتیمی و فیزییلیژی 

رسـد  پیـاح حسـی در هـا مـی صدا به گیش که یوقت کند  به این ترتیب که:می و شنیایی آشکار
صیتی خـید را  های یاحدر همان ابتدای راه، پ یبا    هر دو گیش تقرشید یها ایجاد م حلزون گیش

مـخ  هنیمکـرهـر دو  یسـی مغـز به هبا یکدی ر همسفر کرده و ا  طریق دو مسیر میا ی در سـاق
کنـد  ایـن در مخ، ا  هر دو گـیش پیـاح دریافـت مـی ههر دو نیمکر که یطیر کنند  بهارسال می

 هشـید  بـه نیمکـرهـر چمـم ایجـاد مـی هاست که نیمی ا  پیاح حس بینایی که در شبکی یحال
 بینـد  وچپ میدان دید را مـی هراست مخ، نیم ه، نیمکریتدرنها که ای  گینه رود  بهمخالف می

-متفاوت را می همخ، دو صحن ه، دو نیمکری رد عبارت راست میدان دید را  به هنیمکره چپ، نیم

دو چمـم  هـای یاحتنها پ همچنین در سیسـتم بینـایی نـه شنیند!واحد را می صدای یکبینند  اما 
بیند، ا  که می ییها ها، حرکات و شکل شیند  بلکه هر چمم، حتی برای انتقال رنگ همراه نمی

تخصصـی  هدر قمر بینایی مخ ا  بیش ا  دوا ده منطقـ که کندای استفاده میسیرهای جداگانهم

                                                           
  :یافت یخ در یخ تأیید:و  91/55/9911 تار   51/51/9911 تار
  قم یهحی ه علم یهسطیح عال درسم ،حقیق یفقه و مبان یدکتر :mahdi.gerami.pour@gmail.com 
  نییسنده مسئیل(:  یشکزپ یزییلیژیارشد ف یکارشناس(shiran.karim@gmail.com 
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های علمی چند بنابراین با تیجه به یافته شید های مختلف شبکیه استفاده میبرای پردا ش داده
در قرآن کریم یکی ا  معجـزات ایـن « سمع و الابصاار»شک تکرار عمدی لفظ ی اخیر، بیدهه

 قدس است کتاب م

  فیزییلیژیچمم و گیش،  ،شنیایی و بینایی ،سمع و الابصار ،معجزه قرآن: واژگان کلیدی

 مقدمه

است کـه خداونـد بـرای هـدایت بمـر فرسـتاده  ییکتاب راهنما ینتر قرآن، آخرین و کامل
 گـاه یچرو  است  ه به واست  و خید او باید اثبات کند که کلاح خداست  کامل و جامع و  نده 

قرآن ناگزیر است، هر ا  چند گـاهی بـرای  رو ینا شید  ا و حتی کهنه نمی رسد یرگ او فرانمم
ای دشمنان، معجـزه هو خنثی کردن نقم مرکاناستحکاح ایمان مؤمنان و ایمان آوردن کافران و م

آوردنـد  اکنـین که پیامبران برای اثبات رسالت خید، معجـزه مـی ییها بیاورد  مثل همان  مان
عظیم او معجزاتی نهفته است کـه در طـیل  مـان  هنیست اما در دل معجز یامبرچه خید پاگر

ى کنند ظهیر می ل تا کافران و سست ایمانان با ادعای کهنه شدن قرآن و تعلق آن به   نوُور   نوُرٌ عَل
نزول  ها ا  گذشته، آن را ا  حیز انتفاع خارج نکنند  تا مردح بتیانند باوجید گذشت قرن یها قرن

تر، با خاطری جمـع و  آن همچنان تا ابد به آن اعتماد کنند و بخیانند و لذت ببرند و ا  همه مهم
 آسیده، به آن عمل کنند 

اسـت کـه در مـتن عربـی آن  ییهـا قرائت متن اصـلی قـرآن، کمـف ظرافت یایدفیکی ا  
معجـزات آن  شید  و ظهیر تدریجیاست  که گاه در حد یک معجزه آشکار می گنجانیده شده

ا  قرآن برای پیمـرفت علـم و  نـدگی  کاش یدر طیل  مان، مستلزح پیمرفت علم است  البته ا
اثبـات  ههرحال، حداقل فایـد   نه ا  پیمرفت علم برای اثبات معجزات آن  بهکردیماستفاده می

 یا جرئت معجزه نامیدن این لفظ دوکلمه علم، اثبات حقانیت آن است  هیلوس معجزات قرآن به
کید و تکرار( ا  قرآن کریم ا آنجا نمأت میسمع و الابصار) خبر ا  واقعیتـی  ،گیرد که قرآن با تأ

ی علمی بسـیار دقیـق و ابزارهـای ها پژوهشبا  دهد که دانممندان امرو یدر اعماق مغز ما می
ترین مـدارهای نـیرونی و مسـیرهای عصـبی شـنیایی و بینـایی بـه آن  یـفظرپیمرفته در میرد 

شـید کـه بـا آشـکار مـی مای ا  قرآن در قـرن بیسـت و یکـدر اینجا معجزهپس  اند! یافته ستد
 آناتیمی حیاس ویژه  و فیزییلیژی و نیر های در عرصمعجزهعلمی مطابقت دارد   یاتکمف
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 بررسی نظر مفسران قرآن

نیایی را گیید، شـخداوند در قرآن،  مانی که با انسان در میرد شنیایی و بینایی او سخن می
اسـتفاده  ،در ظاهر که اینکند  با( بیان میابصار( و بینایی را به شکل جمع )سمعبه شکل مفرد )

تر بیده است  ولـی قـرآن  ( معقیلاسماع و ابصاردو ) ( و یا جمع هرسمع و بصردو ) ا  مفرد هر
کیـد ور یـده اسـت ،باربیش ا  دوا ده بارها  احتمـال  کـه  ای گینـه بـه  با اصرار بر این نکتـه تأ

 را به صفر رسانده است آوردن چنین لفظی  تصادفی
 تلمل ل الُله  خل ل  قُلوُبهِِم   عَل ِِهِم   ولعَل  ْ و ل  سل ِِم   ولعَل وررِ صل

ب 
ل
ورول ٌ  أ لهُوم   غِشل ل اٌ   ول لَ و ظِوممٌ  عل   (1)بقـره/ عل

 ابعـذ آنان برای و است ضخیمی ههایمان پردچمم بر و مُهر  ده گیشمان و هادل بر خداوند»
 /میمنـین  951-11   نحل/99   یینس/22   انعاح/65 های بقره/ و نیز در سیره«  است بزرگی

  این عبارت تکرار شده است 22 /ملک  22 /احقاف  22-65 /فصلت  1 /سجدة  11
عمـد  کاری، بهشید که مترجمان به این ریزههای متعدد قرآن، معلیح میبا مراجعه به ترجمه

را شنیایی و بینایی، بعضی گیش و چمـم،  «سمع و الابصار»بعضی  رو ینا ا اند  تیجهی نکرده
 ها یـهها، پیاح آاند  البته این ترجمهو بعضی شنیدن و دیدن ترجمه کرده  ها بعضی گیش و چمم

است کـه  ینتر هم ابسا درست ها وجید ندارد  چهاند  و ایراد و اشکالی هم در ترجمهرا رسانده
به جزئیات پرداخته نمید تا حجم ترجمه خیلـی بیمـتر ا  حجـم آیـه نمـید  و  در ترجمه،  یاد

اند تا با میشکافی و پـرداختن بـه ظرایـف قـرآن،  حق مترجمان این وظیفه را به مفسران سپرده به
 بیمتری ا  دل آیات آن استخراج کنند  یها حکمت

اند  ا جملـه تفسـیر نپرداختهای ا  آنها به این میضیع عده یابیم که یدرمبا بررسی تفاسیر، 
مطرح شده است  اما بـه نقـل ا  پرسش سیره بقره این 1 هالمیزان  در تفسیر نمینه، در تفسیر آی

 است  تفسیر تبیان، پاسخی احتمالی به آن داده شده
عنیان  سمع گـاهی بـه  نخست علت مفرد آمدن سمع ممکن است یکی ا  دو چیز باشد:» 

  در اسم جمع معنی جمع افتاده و نیا ی به جمع بستن نـدارد  دی ـر و رود یکار م هاسم جمع ب
کند و نیا ی بـه هر دو می یادو  تیاند معنی مصدری داشته باشد و مصدر دلالت به کمسمع می

 «جمع بستن ندارد 
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 :فرمایند ی  ایمان مکند یاضافه متبیان  را  تفسینمینه، علت سیح را به دو علت فیق تفسیر  سپس مفسر
اسـت کـه تنـیع  یـنتیان وجه ذوقی و علمـی دی ـری بـرای ایـن تفـاوت گفـت و آن امی»

صـیرت  العاده بیمتر است  به این دلیـل، ابصـار به مماهدات با چمم نسبت به مسمیعات فیق
خیانیم کـه امـیاج صـیتی صیرت مفرد آمده است  در فیزیک جدید هم می ولی سمع به ،جمع

امـیاج نیرهـا و  کـه یدودی دارنـد  بـه تعـداد چنـد هـزار  درحالقابل استماع، تعداد نسبتا  مح
)مکارح شیرا ی، تفسـیر « هستند، بسیار بیمترند  به تعداد چند میلیین یترؤ که قابل ییها رنگ

 ( 15-11تا:  یبنمینه، 

هـای دارد کـه اما صیت ویژگـی  ا  تنیع نیر کمتر باشد جهت یکالبته شاید تنیع صیت ا  
کند  در حقیقت تعـداد صـداهایی کـه در عـالم وجـید العاده  یاد می ن را فیقدرمجمیع تنیع آ

است سیم را در انـیاع  ینهایت است  برای نمینه، در این جهان متنیع و عظیم، تنها کافدارد، بی
کـه ا  ارتعـاش ایـن  ییهـا سا های  هی در نظر ب یریم  خیاهیم دید کـه تعـداد نیاهـا و آهنگ

 ا  حساب خارج است! ،ه خلق شده و خیاهد شدظاهر ساد به های یمس

 پرسـشکـه حـداقل ا  قـرن پـنجم ایـن  یابیم یبا تیجه به پاسخ تفسیر تبیان، درم ا  طرفی
ا  طـرح  یجتـدر کننـده و محکـم، به قانع پاسـخاما به علت عدح وجید یـک   مطرح بیده است

 نظر شده است ای ا  تفاسیر صرفدر عده پرسش

اسـت  در ایـن مـیرد، بـا  بـه  یا  جدیدترین و معتبرترین کتب تفسیردر تفسیر تسنیم که 
و در ضمن با گی کردن نظرات آنها، رأی خید را هم بـه   شده استارجاع داده سایر کتب تفسیر 

داند و مصدر را هـم کـه   بیان السعاده گفته است که سمع را مصدر میاآنها اضافه کرده است  
نیا  ا  جمع بستن  و در نقض ایـن دانند و بیآن را اسم جمع می بندند  و دی رانی کهجمع نمی

آورد که اگر سمع مصدر است، پس بصر هم باید مصـدر باشـد  پـس کلاح ا  تفسیر المنار می
کـه  آورد یمطلب، نظر تفسیر المنار را مـ هصیرت جمع یاد شده است! و در دنبال چرا ا  بصر به

 نقل کرده است:
ها  خلاف سمع،  یرا اسماع مـردح در ادرا  مسـمیعشمار است  بربصر دارای شعب بی» 

ها یکسان است  یعنی هم مسمیع بیش ا  یکی نیست و آن خصیص صیت است  و هم شنینده
، ، تفسـیر تسـنیم)جـیادی آملـی« سمع مفرد آمده اسـت رو ین  ا ااند یکساندر ادرا  اصیات 

9911 :669-662 ) 
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 هـی  ر تفسیر نمینه آمده است و با ذکر مثـال سـیم سـا این سخن شبیه سخنی است که د 
گفتیم که ناچیز شمردن تنیع اصیات، درست نیست  البته صاحب تفسیر تسنیم نیز، این سـخن 

 را ناصیاب دانسته است و در جیاب نیشته است:
رسد که حـس بصـر ا  چنـین اعـداد و بسیاری ا  لطایف به کمک حس سمع به عقل می»

 ( همان) «است امدادی ناتیان 

قانع کننده و متقنی به دست نیامده  پاسخحال هنی  برای این معمای قرآنی، در تفاسیر،  بهر
به  یا اندا ه ی خید را تاشناس روانغیر ا  کتب تفسیر، کتابی بناح قرآن و  یها در بین کتاب است 

 تفاوت علمی بین سمع و بصر نزدیک کرده است  در این کتاب آمده است:
اعجا  در روش قرآن است، بـه ایـن دلیـل کـه حـس سـامعه  یها این خید یکی ا  نمانه» 

تیانـد چمم، فقط وقتی مـی که یکند درحالرسد، دریافت میصداهایی را که ا  تماح جهات می
 یبا  جمع باشند و صدایی به وجید آید، تقر یباشد  و اگر در مکانی، افراد ببیند که انسان خیاسته

 یرا ا   وایـا چیز یـک، همـین عـده که یشنیند درصیرتطیر یکسان می ا را بههم ی همان صد
بینند  و به همین دلیل، دیدشان نسـبت بـه آن )شـیک( کـاملا  یکسـان و شـبیه هـم مختلف می

ن رنـد، تبع سـمتی کـه بـه آن مـی ممکن است آنها در همان لحظـه بـه که ایننخیاهد بید، کما 
ا  جایی بـه سـمت  نند  علاوه بر این، هرگاه صدایی که مستقیما  مختلف دی ری را نیز ببی یاشیا

رسد و شدت تأثیرش بر پـرده هـر دو به هر دو گیش می  مان یکآید، امیاج صیتی آن در ما می
که در برابر ما قرار دارد، بن ریم صیرتی که ا  آن بر شبکیه  یگیش یکسان است  اما اگر به چیز

بنـدد فـرق چپ نقـش مـی که در شبکیه چمـم یهمان چیز بندد با شکلچمم راست نقش می
چمـم چـپ، آنهـا را ا   که یبیند درحالدارد، چین چمم راست، اشیاک را ا  طرف راستمان می

 ( 11: 9922 ،یشناس روانقرآن و  نجاتی،)« ن رد طرف چپمان می
ایی نزدیک در اینجا نییسنده خید را باوجید تفاوت در ساختار و عمل سیستم شنیایی و بین

خیاهیم دید، اگرچه تفاوت  که یداند  درحالاما تفاوت را فراتر ا  چمم و گیش نمی کرده است 
ذکر شده صحیح است، اما تفاوت اصلی در مسیر عصبی حس شنیایی و بینایی در مغز است  

منکر این واقعیت نمده  گاه یچدر حقیقت ما واقعا  دو گیش داریم و دو چمم  و قرآن هم ه
ها( استفاده کرده است  )چمم یناعها( در کنار  )گیش آذانبارها ا  لفظ  که اینت  کما اس
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(  1/نیح  22و  5/ فصلت  22/حج  51/کهف  22/اسرا  911/اعراف  65/انعاح  91/)بقره
( و بین چمم و بینایی إذن و سمعاعراف بین گیش و شنیایی ) هسیر 911 هخصیص در آی هب
ُِونل ار قائل شده است تفاوت آشک( عین و بصر) لْ لهُم  آذلانٌ لَل یس  ل ر ول ونل بهِل یٌن لَل یب صُِِ ع 

ل
لهُم  أ ل

ر   «شنیندکه با آنها نمی ییها بینند و گیشاست که با آنها نمی ییها برای ایمان چمم»  بهِل
اطق ا  چمم و گیش فاصله ب یریم و در من کرده است تا ما را راهنمایی ینیع بهخداوند  رو ینا ا

 بالاتری ا  سیستم بینایی و شنیایی به دنبال جیاب ب ردیم 
هایی که معجزات قرآن را تخصصی کار  یتسایژه در و بهناگفته نماند در فضای مجا ی هم 

 کنند چیزی در این میرد پیدا نمد  یم

  پس واجـب اسـت کـه شیدها فاش  پس ا  قرن معماحال وقت آن رسیده است که را  این 
آن دو، مسـئله حـل  هشنیایی و بینایی را در حد نیا  بمناسیم  سپس بـا مقایسـ یها هاول دست ا

قرآنی هسـتند، ممکـن اسـت ا   هکه بیمتر کسانی که ممتاق فهم این معجز آنجایی  ا  شید یم
که هـدف ا   ییساختار و عملکرد دست اه عصبی انسان چیزی ندانند، یا کمتر بدانند  و ا  آنجا

یستم شنیایی و بینایی، تدریس و تمریح کامل آن نیسـت  چراکـه اولا  تـیان تمریح و تیضیح س
قـدر  این کار وجید ندارد و ثانیا  ضرورتی ندارد که مطالب و جزئیات غیـر مـرتبط و طـیلانی آن

جهت اجتنـاب ا  وارد شـدن بـه  رو ینا ا  د که ا  هدف و میضیع اصلی دور شییمنمطرح شی
ها و  تـرین شـکلاختصار و با استفاده ا  ساده ممکن به تا حد کنندهآور و گیجهای کسالتبیراهه
عنیان نمینه تمریح ساختمان گیش و چمم را خیلی ساده  پردا یم  بهبه اصل مطلب می ها طرح

کنیم  همچنین در مسیر این دو انداح حسی تا قمر مخ )محل پردا ش و تفسیر و گذرا برگزار می
کنـیم  ها و مسیرهای فرعی پرهیز می( ا  تمریح و حتی ذکر ناح هستهاطلاعات شنیایی و بینایی

 علمی آسیب نرساند  های یتمیسر است که به اصل و اساس واقع ییسا ی تا جاالبته این ساده

 شنوایی

 گوش. 1

  گیش (9)شکل کنندگیش را به سه بخش گیش خارجی، میانی و داخلی تقسیم می
ج صیتی را دریافت و به پرده گیش، در اول گیش میانی خارجی شامل لاله و مجرا، امیا

تقییت شده  تیسط سه استخیان متیالی رساند  در گیش میانی، ارتعاشات پرده گیشمی
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رسد  در داخـل حلـزون، ارتعاشـات در گیش داخلی می (cochlea) حلزون شنیایی هو به دهان
انـرژی  ینیع بـه حسـیمژکـدار  یها صیتی که نـیعی انـرژی مکـانیکی اسـت، تیسـط سـلیل

 شـید صیتی تبدیل مـیپیاح تر، پیاح شنیایی یا الکتریکی بناح پیاح عصبی حسی شنیایی، یا ساده
ی صیت و کار گـیش میـانی تقییـت صـیت و کـار گـیش آور جمعبنابراین کار گیش خارجی 

 داخلی تبدیل صیت به پیاح عصبی است 

 

 مسیر عصبی حس شنوایی. 2

شید  در آنجـا مغز وارد می هحلزونی عصب همتم مغزی به ساق هخپیاح صیتی ا  طریق شا
مـخ لُـب گیج ـاهی کند  تا به قمر شنیایی اولیه در متیالی عبیر می هپیاح صیتی ا  چهار هست

مغـز ایـن  هسـاق در دو طـرف(  6برسـد )شـکل  (اطلاعات شنیایی ه)مرکز پردا ش و فهم اولی
هـای  یتـین هسـته ــ2ی حلزونـی ها هسـته ـ1ا :  اند رتعباها به ترتیب ا  پایین به بالا هسته
 جسم  انییی میانی تالامیس  ـ4ی تحتانی و چهارقلیهای تکمه ـ2ی فیقان
 یـرا هرکـداح ا  ایـن   نیست حکمت یب، ظاهر  یاد در مسیر انتقال های بهوجید این هسته 
و سرمنمـأ عمـل خاصـی داده  ها اطلاعات خاصی را ا  پیاح صـیتی مـیرد ار یـابی قـرارهسته

حتی بـا چمـمان  که این، (Sound localization) صداطیر مثال، تعیین محل منبع  شیند  به می
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آید  و نیز حرکـت انعکاسـی ناخیاسـته )ا  جـا پریـدن( فهمیم که صدا ا  کجا میبسته هم می
ن تمرکز بر و همچنی  (Acoustic startle response) بلند و ناگهانی صدای  یکناشی ا  شنیدن 

، (Sound discrimination) ای ا  صداهای مـزاحمخصیص در بین مجمیعه هروی یک صدای ب
 ها میسر است با ممارکت این هسته

 

شید کـه وقتـی پیـاح صـیتی ا  گـیش بـه شروع می ینجاا اما مطلب مهم و منظیر نظر ما ا 
 یتین فیقانی سـمت  هیعنی هست بعدی هتنها پیاح را به هست رسد  این هسته نهحلزونی می ههست

فرسـتد! ا  ایـن  یتین فیقـانی سـمت مقابـل مـی هکند، بلکه بیمتر آن را به هستخید ارسال می
هـر دو  یسـی مغـز به هتقاطع به بعد، اطلاعات شنیایی هر دو گیش در دو مسیر میا ی در سـاق

م و همزمـان تیسـط دو ا  یک نامـه دو نسـخه تهیـه کنـی که این  شید  مثلمخ ارسال می هکر یمن
شید که بدیهی است که ار ش این نیع ا  ارسال پیاح  مانی روشن میارسال کنیم   آن را رسان نامه

به هر علتی به مقصد نرسد  ها رسان نامهمسدود شده باشد و یا یکی ا   ها رسان نامهمسیر یکی ا    
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 هز در مسیر انتقال در سـاقعلاوه بر تقاطع در سطح  یتین فیقانی، حداقل دو تقاطع دی ر نی
( درخـیاهیم یافـت کـه 6شـکل )با ن ـاهی اجمـالی بـه   (Hall, 2016: 679)مغز وجید دارد 

مغـز وجـید دارد، پیـاح  ههـای دو طـرف سـاقارتباطات متعدد و تن اتن ی که بین هسته باوجید
آمیزد که می همشید چنان با پیاح گیش مقابل درصیتی که ا  حلزون یک گیش به ساقه وارد می

 کنند در عمل همانند گیشی واحد عمل می
 پیاح شنیایی پس ا  پردا ش در قمر شنیایی اولیه به نیاحی ارتباطی یا قمـر شـنیایی ثانییـه

((Secondary auditory cortex (auditory association cortex) شید  تـا مفهـیح ارسال می
کامل در  شده  طیر بهآیند  ا  سایر حیاس می هایی که یاحپآن با تیجه خاطرات و احساسات و 

 و تصمیم لا ح اتخاذ شید 

 بینایی

 نمای کلی از چشم و مسیر عصبی حس بینایی .1

شـفاف چمـم )بـه  هـای یطپـس ا  عبـیر ا  مح ،صحنه یا میـدان دیـد نیر حاصل ا  اجساح در
کنـد  آن برخـیرد مـی در عمـق (retina) چمـم هبـه شـبکییب: قرنیه،  لالیه، عدسی و  جاجیه( ترت

ناح پیـاح بینـایی یـا تصـییری تبـدیل ه ا  انرژی الکتریکی ب ینیع شبکیه، انرژی نیرانی را به یها سلیل
تـیان چمم را مـی هشبکی درواقع ( 9کنند )شکل کرده و ا  طریق عصب بینایی ا  ته چمم خارج می

ده به چمم به یک نیع پیـاح قابـل آورد  یرا در آنجاست که نیر وارد ش حساب بهبخش چمم  ترین مهم
 شید  ا  این منظر، شبکیه در چمم معادل حلزون در گیش است  یمانتقال در سیستم عصبی تبدیل 
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 بینـایی در قمـر پـس ه(، مسیری را که پیاح بینایی ا  چمم تا مرکز اولیـ2شکل ) هطرح ساد
 یی پـس ا  خـروج ا شید کـه دو عصـب بینـادهد  ملاحظه میکند نمان میسری مخ طی می

 رسـند کـه بـه آن تقـاطع یـا کیاسـمای بینـاییها در قسمت تحتانی میانی مغز به هم مـی چمم
(chiasma) هـای بینایی بـه هسـته راهپیاح بینایی در قالب  ،گییند  پس ا  عبیر ا  این تقاطعمی

خـارج و بـه  هـاشیند و سپس با ناح تمعمعات بینایی ا  این هسته انییی وارد میجسم جانبی 
 شیند های مخ وارد میسری نیمکرهقمر بینایی اولیه در قسمت پس

 

 

 و مسیر عصبی حس بینایی، میدان دید شبکیه. 2

 و سـمت بینـی (Temporal retina) دو قسمت سـمت گیج ـاهی هچمم را بهر  هشبکی
(Nasal retina) مانع طبیعی عنیان یک  بینی به ه(  به علت وجید تیغ5کنند )شکل تقسیم می

الیه سمت مخالف، دارای محدودیت دید است  یعنی ما بـا و همیم ی، هر چمم در منتهی
شـید  ایـن الیه سمت راست را ببینـیم  چراکـه بینـی مـانع مـیتیانیم منتهیچمم چپ نمی
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کند  ا  طرفی تصییر اجسامی که در سمت راسـت وضعیت برای چمم راست هم صدق می
شیند )به شکل لی ی و چمم راست وارد میسمت بینی  هفقط به شبکی میدان دید قرار دارند،

مسیر ورود به شبکیه تیجه کنید(  همچنین تصییر اجسامی که در سمت چپ میدان دید قرار 
شیند )به شـکل مربـع و مسـیر ورود بـه چمم چپ وارد میسمت بینی  هدارند فقط به شبکی

هـر دو  همیدان دید قرار دارنـد بـه شـبکی همیانشبکیه تیجه کنید(  اما تصییر اجسامی که در 
شیند )به شکل دایره و مسـیر ورود بـه هم به شبکیه سمت گیج اهی آنها( وارد می چمم )آن

 شبکیه هر دو چمم تیجه کنید( 

 

 

در مقابـل صـیرت مـا قـرار دارد  یتنها بخمی ا  میدان دید که در وسط یا بـه عبـارت ترتیب ینا به
شـیند   های میدان دید فقط تیسط یک چمم دیده مـیشید  ولی کنارهیافت میتیسط هر دو چمم در

 بینند  های میدان دید میهای سمت بینی دو چمم، اجساح متفاوتی را در کنارهواقع شبکیه در

کننـد  متفـاوت را ممـاهده مـی همیدان، دو صـحن همیان یرا غ پس تا اینجا دو چمم سالم به
 شنیند مطلب را میبرعکس دو گیش سالم که یک 
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عصـبی کـه ا   یها کنیم  رشـته( دنبال می2)شکل  یتر تر ا  روی شکل کاملمسیر را دقیق
رونـد  شیند در کیاسما )تقاطع( به سمت مقابل نمـیگیج اهی هر دو چمم خارج می هشبکی

سری همان طـرف مـخ برسـند  دهند تا به قمر پسبه مسیر خید ادامه می ،بلکه در همان طرف
دهنـد  گیرنـد، انجـاح مـیسـمت بینـی منمـأ مـی ههـایی کـه ا  شـبکیرکت متقاطع را رشتهح
، همان، مماهده میترتیب ینا به طیر جداگانه تیسـط  های میدان دید بهطیر که کناره شید که اولا 

 هکـر هـای میـدان دیـد تیسـط دو نـیمشید  در قمر مخ هم کنـارههای دو چمم دیده میشبکیه
، هر نیمفت میجداگانه دریا مخ، میـدان دیـد سـمت مخـالف خـید را دریافـت  هکر شید  ثانیا 

راسـت دریافـت  هکـر کند  یعنی اجسامی که در سمت چپ میدان دید قرار دارند، تیسط نیم می
(  بنابراین دو قمـر بینـایی 1چپ )شکل  هکر شیند  و اجساح سمت راست میدان، تیسط نیم می

 شنیند دو قمر شنیایی اولیه، یک صدا را می که یبینند  درحالمتفاوت را می هاولیه، دو صحن
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، دو مسییر مجی ا در میر بیرای پیردازش (و مسیر پشتی )کجا؟ (مسیر شکمی )چی؟. 3

 اطلاعات بینایی

، اطلاعـات بینـایی (V1مـخ )سری در لب پس پس ا  پردا ش ابتدایی در قمر بینایی اولیه
قمر ثانییه و نیاحی ارتباطی مخ برونـد  انتقـال در به تر باید دقیقتحلیل بیمتر و  و  یهتجزبرای 

 (where” or dorsal stream’’) یـا کجـایی افتـد  یکـی را مسـیر پمـتیدو مسـیر اتفـاق مـی
 ”what’’) یا چیسـتی شید  و دی ری را مسیر شکمی ای مخ ختم میگییند که به لب آهیانه یم

or ventral stream) شید  اطلاعاتی که در مسـیر پمـتی لب گیج اهی وارد مینامند که به می
  و اطلاعاتی کـه در مسـیر شید مربیط به تمخیص میقعیت مکانی و حرکت است پردا ش می

شید مربیط به شکل و رنگ است  لا ح به ذکـر اسـت کـه مرکـز تمـخیص شکمی پردا ش می
ار دارد  ایـن دو مسـیر هـم در مسـیر شـکمی قـر (Fusiform face areaی )ن ـار چهرهچهره یا 

کـه بـرای  است یکافجداگانه به ما خیاهند گفت که چی، کجاست  جهت امتحان این مطلب 
 پرسش ترین مهمخید را انجاح دهیم  خیاهیم دید که  هچند دقیقه با چممان بسته کارهای رو مر
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نیسـت کـه  ما این دو خیاهند بید  مثلا  اگر بخیاهیم یک لییان آب ا  یخچـال بـرداریم  کـافی
نیشـیم بایـد بـه ی کـه آب را مـیا لحظهبرخاستن تا  هبدانیم آب در یخچال است  بلکه ا  لحظ

تیانیم بر  بـان نیـاوریم امـا بایـد آنهـا را ا  ذهـن  یما  این دو جنس پاسخ دهیم   پرسش ها ده
 ای را بمکنیم ی آب خیردن  خمی شییم یا وسیلهراحت بهب ذرانیم  وگرنه ممکن است 

ـت  هشید که شخص نتیاند فاصلب به مسیر پمتی باعث میآسی نسـبی بـین اشـیاک و میقعی 
  مثلا  بهن اح ریختن چای، بیمتر چـای را در (Cerebral akinetopsiaمکانی آنها را در  کند )

 یـاد  هیز شید و قیری را ا  فاصـلسررکند یا تا حدی که ریزد  فنجان را نصفه پر مینعلبکی می
که به خیابان برود یا رانندگی کند  اما ایـن شـخص در  است ی مانکند  فاجعه می روی میز رها

 تمخیص شکل و رنگ ممکلی ندارد 
ا  حرکـت اسـت   یرغ بـههـای اشـیاک مسیر شکمی جهت آنالیز تماح ویژگـی که آنجاییا  

ی تمخیص ندهـد و جهـان خیب بهشید که شخص شکل اشیاک را آسیب به این مسیر میجب می
آسـیب بـه  (  و اگـرCerebral achromatopsiaشـید )سفید یا خاکستری دیـده  و  یاهس رنگبه 

شــید افــراد حتــی نزدیکــان نیــز دشــیار مــی هشــید  تمــخیص چهــری وارد ن ــار چهرهمرکــز 
(prosopagnosia) یک نفر چند رونیشت  هتیانیم ا  عکس چهر یم  برای آ مایش این وضعیت

ی دی ر، شـخص سـالم  ود متیجـه تغییـر ها قسمتبینی و ابرو و ب یریم  با ایجاد تغییرات در 
 قائل نیست  ها عکسشید اما بیمار تفاوتی بین می

کنـیم و یی ا  مغـز در  مـیدرجـادیـدمان را  هدرصـحنی میجید ها شکلو  ها رنگپس ما 
کنـیم  شـکل و رنـگ آب جـدای ا  یی دی ر  وقتی به یک رود جاری ن اه مـیدرجاحرکات را 

 شید آن دیده می حرکات
 هجنبـ هرکـداحشـید کـه  یمتقسـیم  (V8تـا  V1) یاتیعمل هدر کل قمر بینایی به چند ناحی

شید  ( میV1) یهاولدارند  اول تصییر خاح وارد قمر بینایی  به عهدهخاصی ا  وظایف بینایی را 
سپس به مناطق دی ری که هر یک مسئیل پردا ش شکل، رنگ، عمق، جهت، حرکـت و تقـارن 

بـه شـده  شید  در آخر با تیجه به این جیانب، تصییر جـامعی ا  اجسـاح دیـدهاست ارسال می
آمد  به علت ماهیت چند قسمتی سیستم بینایی، اگر یک قسمتی آسیب ببیند  آن  خیاهد دست

شده است  سایر جیانب کماکان درست دیده رود که در آنجا پردا ش میجنبه ا  دید ا  بین می
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ثلا  اگر بخش مربیط به بررسی حرکت آسیب ببیند ما محیط اطرافمـان را بـه شـکل شیند  ممی
آینـد و حـس متحـر  بـیدن که پمت سر هم مـیبینیم می (snapshotیک سری عکس فیری )

  (Carter, 2019: 82)اشیاک را در  نخیاهیم کرد 

 ای و مخروطیی استوانهها سلولنور شبکیه،  هی گیرندها سلول .4

حقـایق جـالبی  هم با تعدد و مفهیح جمع ب ردیم   به دنبالهیم در دست اه بینایی اگر بخیا
هـر  هداریم که شبکی به خاطرچمم   هگردیم به اول راه یعنی شبکی یبرمتیان پیدا کرد  پس را می

سـاختار و عمـل  ا لحـا ی هـم، راسـت بهشد  و چمم بدو قسمت گیج اهی و بینی تقسیم می
بار اگر ا  منظر سلیلی به شبکیه ن اه کنیم  خیاهیم دید کـه شـبکیه دارای دو چنین بید  این  ینا

ی ها سلیلدید در شب، و  مخصیص ،(rodsای )استیانهی ها سلیلنیر است   هنیع سلیل گیرند
، فعال در نیر  یاد و مخصیص دید رن ی  دید ما در نیر کم مثلا  در  یر نیر (cones) مخروطی

و جزئیات اشیاک در نیر  یاد  ها رنگای میسر است  و دیدن ی استیانهها لسلیمهتاب با فعالیت 
ما برای دیـد در دو میقعیـت  هین دو امکان در شبکیبنابرای مخروطی  ها سلیلیا رو  با فعالیت 

فراهم است  در شب یا تاریکی و در رو  یا روشنایی  مثـل صـحرانیردی کـه دو دوربـین دارد  
که بخـیاهی بـا او همسـفر شـیی، بـه او  یوقتربین دید در شب  بنابراین دوربینی برای رو  و دو

 هایت" را بیاور گییی که "دوربین یم

 (M, P, Kی ها )سلول یناییبی عصب ها سلولتعدد  .5

ی مهـم دی ـری نیـز در شـبکیه وجـید ها سـلیلای و مخروطی، های استیانهیرا  گیرندهغ به
پیاح بینـایی را ا   ها سلیلهستند  این  (Ganglion cells) ایی عقدهها سلیلدارند  یکی ا  آنها 

دو یا همان عصب بینایی که  هعصب شمار درواقعکنند  ی مخ ارسال میسی بهها گرفته و گیرنده
کسـینشید  استطالها  ته چمم خارج می ی ها سـلیلهسـتند   ها سـلیلهای ایـن  ها یا همان آ

مسـئیل انتقـال اطلاعـات حرکتـی  (Magnocellular cells) (Mنیع )  یک اند نیعای سه عقده
( مسئیل انتقال اطلاعات مربـیط Parvocellular cells) (P) یبعدنیع  میدان دید هستند  هدرصحن

( کـه Koniocellular cells) (K)در میدان دید است هستند  و نـیع سـیح  هر آنچهبه شکل و ریخت 
    (Bear,2016: 239-240; Purves, 2018: 273-276)مسئیل انتقال اطلاعات رنگ هستند 
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تـیانیم بـه  بـان سمت بینی و گیج ـاهی، مـی هی گذشته در میرد شبکیها بحثبا تیجه به 
شید شبیه یـک کابـل بـزرگ در نظـر ییم که اگر عصب بینایی را که ا  چمم خارج میب یساده 

سمت بینـی  هیکی ا  شبکیآمده است که  به وجید تر کیچکب یریم  این کابل ا  دو رشته کابل 
 هنیـز خـید ا  سـه رشـت هـا کابلا  ایـن  هرکـداحشیند  گیج اهی ممتق می هو دی ری ا  شبکی

ای حامل اطلاعات مربیط بـه ای حامل اطلاعات حرکتی، رشتهاند  رشتهتر تمکیل شده یکبار
 ( 8شکل ) یدد های حامل اطلاعات رنگ صحناشکال و رشته
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 همـثلا  شـاخشید )های این کابل، آسیب دیده یا پاره  یمس  این رشته حال تصیر کنید یکی ا
 هشـیند  امـا بقیـ(  در این صیرت رنگ اشیاک در سمت راست میدان دید، دیـده نمـی4 هشمار
آسیب ببیند هر حرکتی که در سمت چپ میدان  12 هطبیعی خیاهند بید  و یا اگر شاخ ها بخش

 خیاهد ماند یفتد، ا  دید شخص مخفی بدید اتفاق 

 (Lateral geniculate nucleus) (LGNتالاموس )ی جانبی ه زانویهست. 6

های حاوی اطلاعات رنگ، شکل و ای به تالامیس، رشتهبا ورود آن کابل عصبی چند رشته
 طیر بـهی جـانبی تـالامیس ی انـی هحرکت ا  میدان دید، همچنان جدا ا  هم باقی مانده و هست

 8کند  اگر دوباره به شکل سری ارسال میی قمر بینایی اولیه در لب پسسی هبمجزا آنها را رله و 
آمـده اسـت  بـرای  بـه وجـیدتالامیسـی ا  شـش لایـه  هن اه کنیم  خیاهیم دید که ایـن هسـت

کنیم اما تر و بیمتر پرهیز می یقدقتر نمدن مطلب ا  ارائه شکل و تیضیح تر و تخصصی طیلانی
گیـرد و  یماول، اطلاعات حرکت را ا  چمم مخـالف  هبدانیم  لای شاید جالب باشد که حداقل

های سیح و پنجم نیز اطلاعات شکل را ا  چمم سمت خید و دوح ا  چمم طرف خید  لایه هلای
 ههای بینابینی هـم دریافـت کننـدکنند  لایههای چهار و شش ا  چمم مخالف دریافت میلایه

 ( Bear, 2016: 339-340هستند )میدان دید های حاوی اطلاعات رنگ میجید در رشته
ی مسـیرها و ییل جدابه دلترتیب اگر آسیبی به بخمی ا  این هسته برسد  خیشبختانه  ینا به 

 رود های تصییری میدان دید ا  دست می یژگیوهای فرود و رله، فقط بخمی ا   ی اهجا

 ورنیکه هناحی
ثانییه یا قمر ارتباطی شنیایی است  در ، بخمی ا  قمر (Wernicke’s area) ورنیکه هناحی

غالـب مـخ   های در محل تلاقی نیاحی ارتباطی حس پیکری، بینایی و شنیایی در نیمکـرمنطقه
شنییم اگر معنی سخن را داشته باشند، بعد ا  قمر شـنیایی اولیـه بـه ایـن صداهای را که ما می

در  کـرده و  آن رامـک سـایر مراکـز یت بـا کدرنهاشیند تا در آنجا رمزگمایی و ناحیه وارد می
مـخ وجـید دارد  امـا ا  همـان دوران  هدر ابتـدا در هـر دو نیمکـر اگرچهورنیکه  هبفهمیم  ناحی

ما دو گیش  که این باوجیدشید  بنابراین  یمنی ادی یکی ا  آنها، معمیلا  سمت راستی، غیرفعال 
 شید چپ انجاح می هدر نیمکرشنییم در یک مرکز واحد داریم اما فهم و در  سخنی که می
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آن با دی ـران  هیلوس بهکه انسان حتی ا  دوران جنینی  است یراه ترین مهمشنیایی اولین و  
، وشـنید گفتگیرد  پس ا  چند سال شنیایی گفتن را یاد می هکند  سپس بر پایارتباط برقرار می

هـا ا  طریـق مسـیر حـس  یاحپیم خـیانکه ما مطلبی را می یوقتگیرد  خیاندن و نیشتن را یاد می
 ایمرکـزی بنـاح شـکنج  اویـه هباواسـطپیاح  ا آنجاشید  سری مخ ارسال میبینایی به قمر پس

(Angular gyrus) تصـییر مـتن خیانـده شـده در شـکنج  درواقـعرسـد  ورنیکه مـی هبه ناحی
رسـد تـا ه مـیورنیکـ هشید  سپس به ناحیآن تبدیل می (Sound outای به معادل صیتی )  اویه

  اگر در میقع خیاندن یک مطلب به  (Barrett, 2018: 394; Carter, 2019: 152) فهمیده شید
شییم که این صدای ذهنی خیدمـان اسـت کـه بـدون عبـیر ا  خیدمان رجیع کنیم  متیجه می

شید  همـان چیـزی کـه در اصـطلاح عامیانـه بـه آن مستقیما  به مراکز شنیایی وارد می ها گیش
  (Wernicke aphasiaورنیکه آسـیب ببینـد ) هاگر ناحی چه چنانگییند   یم« ی دل خیاندنتی»

شـنید و ی مـیخیب بـهخیاند برای او ممکل اسـت  اگرچـه  یمشنید یا  فهم مطلبی که بیمار می
  ها را خیلی رسا بخیانـدتیاند نیشتهتیاند مطلبی را که شنیده است تکرار کند و نیز میحتی می

اگـر شـکنج ا  طرفـی  معنی است ار او نیز علیرغم ظاهر درست کلمات و جملات، بیاما گفت
 شید شید سخت میهایی که خیانده میای آسیب ببیند، تنها فهم نیشته اویه

خیاندن و نیشتن(، هر نـیع رفتـاری ) ینیشتار( و ارتباط وشنید )گفت یکلامعلاوه بر ارتباط 
ای که بـا حرکـات دسـت و رکز  بان خیاهد رفت  مثل  بان اشارهکه معنی  بان را داشته باشد به م

شـید  و ا   شید  و مثل خط بریل که با لمـس نـی  ان مـتان خیانـده میصیرت و بدن انجاح می
شید  همچنین هر سخن تنهـا ا  کلمـات و جمـلات نیاحی حس پیکری به مرکز  بان فرستاده می

کنـد در تفسـیر سی که به همـراه خـید منتقـل مـیروح تمکیل نمده است  بلکه تین صدا و ح یب
 Hanna and Antonioسخن مؤثر است  بنابراین بر اساس تئیری جدیـدی کـه حنـا و داماسـیی )

Damasioوسـیعی ا  مغـز را اشـغال  هاند، مرکز  بان شامل چند بخـش اسـت و منطقـ( ارائه داده
  (Kandel, 2013: 1363-1364) آن استورنیکه یکی ا  اعضاک مهم  هکند که ناحی می

 ضایعات سیستم شنوایی و بینایی همقایس
 هو با مقایسـ  و ضایعات وارد شده بر این دو سیستم بپردا یم ها یبلا ح است به بررسی آس

 ( بیمتر پی ببریم ابصار) ینایی( در مقابل کثرت بسمع) ییشنیا توحد هاین دو، به نقش و فاید
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 ابینا شدن یک چشمناشنوا شدن یک گوش با ن همقایس. 1

اگر یک چمم نابینا باشد، نیمی یا حداقل یک سیح ا  میدان دید در سـمت چمـم  چه چنان
شید  و اگر شخص بخیاهد سمت چمم نابینا را ببیند، مجبیر است سر و گـردن نابینا دیده نمی

 دهـد را به آن سمت بچرخاند  اما در همان لحظه میدان دید سمت چمم سالم را ا  دست مـی
اگر یـک گـیش  چه چنانشید  اما دیده گرفته مینا حتم هرلحظه بخمی ا  میدان دید  درواقع به

 صدایی را که در محیط پخش شید خیاهد شنید  هرناشنیا باشد، گیش سالم 

 قطع مسیرهای عصبی حس شنوایی با بینایی همقایس .2

ا  مسیر چمـم تـا قمـر بینـایی،  یا ، در هر نقطهطرفه یکحتی  ی،ا هیعهر ضا( 1با تیجه به شکل )
 یا  میدان دید هر چمـم(  ایـن در حـال چهارح یکشید )حداقل میجب کیری بخمی ا  میدان دید می

هر دو گیش، هم ا  مسیر سمت راست و هم ا  مسیر سـمت  که ایناست که در مسیر شنیایی با تیجه به 
مغـز در  هسـاق هطرفـ یک(، قطـع 6ند )شکل فرستخید را به مراکز بالاتر مخ می های یاحمغز، پ هچپ ساق

به هر کتابی کـه حـیاس )شید  نمیها  ا  گیش کداح یچمیجب ناشنیایی ه حلزونی همناطق بالاتر ا  هست
 اند( حتم این دو مطلب را ا  قلم نیانداخته طیر بهکند مراجعه کنیم  ویژه را بررسی می

ارتبـاطی متعـدد بـا  یهـا ا ایجـاد پلهای سر راه انتقـال، بـ، در طیل مسیر، هستههمچنین
کننـد کـه جداسـا ی هماهنگ مـیشریک شده و رسیده ا  دو گیش را  های یاحیکدی ر، چنان پ

 ( 95سا د )شکل ظاهر غیرممکن می آنها را به
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 بینایی و شنوایی پیامدهای ضایعات قشر همقایس .3

های ضایعات قمری هـر دو پیامد ه، جهت مقایس1و  6ی ها شکلدوباره به  هپس ا  مراجع
 کنیم جایی ا  یک کتاب، بسنده می هب قیل نقلسیستم به 

قمر شنیایی اولیه تأثیری بر عملکـرد شـنیایی  هطرف اینجاست که ضایعات یک آور تعجب» 
قمـر بینـایی  هطرفـ ضـایعات یک چراکهندارد  این درست عکس وضعیت سیستم بینایی است! 

شید  دلیل محفی  ماندن عملکـرد سیسـتم نیمی ا  میدان دید می اولیه منتهی به نابینایی کامل
 ههای خـید را بـه هـر دو نیمکـر یاحپکه هر دو گیش  است یناضایعاتی  چنان آنشنیایی علیرغم 

  (Bear, 2016: 402-403)« کنند مخ ارسال می

 پاسخ به شبهات
ینایی در مقابل وحدت ممکن است این شبهه ایجاد شید که شاید برای اثبات تعدد و تکثر ب

و شبهاتی کـه در  ها پرسشرو  ینا ا طرفی را رعایت نکرده باشم  شنیایی، در میاردی جانب بی
   شاید مفید باشد آورده شدقسمت این این دو به نظر رسید در  هضمن مطالعه و مقایس
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 ای است مخروطی و استیانه هچمم دارای دو نیع گیرند هدرست است که شبکی .1 پرسش
مژکدار داخلی و خارجی دارد  پس چـرا ایـن تنـیع را  هاما حلزون گیش هم دو نیع سلیل گیرند

 برای شبکیه قائل شدیم اما برای حلزون خیر؟

-فـایر را بـا ی مـیصیت یا آمپلی هکنند یتتقیی مژکدار خارجی نقش ها سلیل .1 پاسخ

گیرنـده  عنیان بـه اگرچـهجهـت  نیا ا کنند  صیت را تا صد برابر تقییت می ها سلیلکنند  این 
 مهـم اسـت خصیص بـرای تقییـت صـداهای ضـعیف بسـیار هکنند اما وجید آنها بعمل نمی

(Kandel, 2013: 671-673; Bear, 2016: 386-388)  
ی ده سـا مانمنظم در طـیل فضـای داخلـی حلـزون  طیر بهی مژکدار ها سلیل. 2 پرسش

گیرنـد و بـالاترین ی نـی  حلـزون مـیها سلیلت را ترین فرکانس صی یینپایب، به ترتاند  شده
ترتیب هر فرکانسی ا  صدا در جای ـاه مخصـیص  ینا  بهآن   هقاعدی سمت ها سلیلفرکانس را 

گیینـد  ایـن طـرح و نقمـه در می (tonotopy) شید  به این طرح تینیتیپیبه خید دریافت می
شاهدی مبنی بر تکثـر  عنیان بهنقمه را  مراکز بالاتر سیستم شنیایی هم وجید دارد  پس چرا این

 ؟شنیایی مطرح نکردیم
جــای تعجــب داشــت اگــر چنــین ســا مان دقیقــی در سیســتم شــنیایی وجــید  .2 پاسخخخ

دقیق شنیایی نبید ما سخن دی ران را شبیه صدای جمـع شـدن و گـره  هداشت  اگر این نقم مین
ای داریـم ین نقمـهچن همچمم  هیشبکشنیدیم  اما ما در می صیت  ضبطخیردن نیار کاست در 

گییند  این طرح و سا مان تا قمر مخ نیز ادامـه دارد  اگـر می (retinotopyرتینیتیپی )که به آن 
دیـدیم کـه  یـر بـاران خـیس میدان دید را شبیه یک تابلیی آبرنگ مـی هاین نقمه نبید ما صحن

فتـیم  ناگفتـه نمانـد در سـایر سخن ن  ها نقمهی این هردویکدی ر ا   هخیرده است  ما به قرین
 ی وجید دارد ده سا مانحیاس نیز چنین 

ا  قمر بینایی اولیه بـه منـاطق بـالاتر دو مسـیر پمـتی و شـکمی معرفـی شـد  . 3 پرسش
 ؟دهد که این دو مسیر در سیستم شنیایی هم وجید دارد  علت سکیت چیستتحقیقات نمان می

" مراه شکلی ا  یـک مقالـه آمـده اسـت: نیروساینس کندل به ه 404 هدر صفح. 3 پاسخ
هـای چـی و کجـا  یانجررود که نظیر سیستم بینایی، حس پیکری و شنیایی نیز دارای گمان می

 است که: گیری کردهبعد نتیجه ه  پس ا  یک بحث مختصر در صفح"باشند
تصیر جداسا ی مناطق حسی در قمر مـخ بـه ایـن شـکل، اگرچـه جـذاب اسـت ولـی » 
  (Kandel, 2013:704-705)« است یان ار ساده
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هـای چـی؟ و کجـا؟ را بـرای سیسـتم شـنیایی مطـرح  یانجرکتب(، منابع )در ضمن اکثر 
که علیرغم تمریح کامل این دو جریـان در سیسـتم بینـایی  (Bear, 2016) اند  بخصیصنکرده

 در میرد شنیایی سکیت کرده است 
گـیش، حتـی بـاوجید ضـایعات برعکس سیستم بینایی، انسـان فقـط بـا یـک . 4 پرسش

تیانـد حتی باوجید تخریب یک نیمکره ا  مخ، با هم می تر، و ا  آن مهم ،مغز هدر ساق طرفه یک
 ؟گیش به ما هدیه داده است چرا خداوند دو وجید ینطیر کامل بمنید  باا به

 :ذیلقرار  بهبه چند دلیل یا فایده . 4 پاسخ

مهـم  یها ین عضی مهم، مثل بسیاری ا  انداحبرای داشتن ا یضریب اطمینان صددرصدـ 9
 که ا  هرکداح ا  آنها یک جفتمان را داریم  و چمم بیضه ،بدن ا جمله کلیه، تخمدان

 یبعد ای ا  فضـای سـهتعیین سریع محل منبع صدا  محـل منبـع صـیت در هـر نقطـهـ 6
ایـن تیانـایی  و با دقت قابل تمخیص اسـت  یراحت ها، به اطراف ما بدون کمک گرفتن ا  چمم

گیشی کـه در طـرف   است که اگر منبع صدا دقیقا  در پمت سر یا روبروی ما نباشد علت ینا به
و گیشی کـه در طـرف دی ـر قـرار دارد صـدا را دیرتـر و  تر یمنبع صداست, صدا را  ودتر و قی

ولـی  نـاچیز اسـت  یار مان و اختلاف شدت بس   اگرچه این اختلافکند یدریافت م تر یفضع
 کند  یدقیق محل صدا را تعیین م طیر تقریبا   به ،ها همین اختلاف تحلیل و  یهمغز با تجز

بـاوجید دو گـیش سـالم, پـر سروصـدا:  های یطتمخیص و تمیز صدای دلخیاه در محـ 9
ا  میان انبـیهی ا  صـداها, روی  تیاند یم ،قرار ب یرد ییاگر فرد در محیط پر سروصدا چه چنان

 د تمرکز کرده و به آن گیش کند صدای میرد نظر خی

 شنید  تیان یصداهای ضعیف را با دو گیش بهتر ا  یک گیش مـ 2

 تیان حس کرد  یم تر  ندهبا دو گیش صدا را ـ 5

 تقدم سمع بر بصر
بار دی ر به آیاتی ا  قرآن که به لفظ سمع و الابصار اشاره کرده است مراجعـه کنـیم  اگر یک

کیـد بینیم که علاوه بر فردیمی ت شنیایی و جمعیت بینایی، تقدح شنیایی بر بینایی نیـز مـیرد تأ
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مفسران قرآن بـیده اسـت و نظـرات  مدنظرقرار گرفته است  این تقدح و تأخر حکیمانه ا  دیربا  
 کنیم:وار بیان میهای علمی جدید، فهرستیافته به همراهاند خیبی را که ارائه کرده

نیر قادر به  باوجیدفقط  ـ2دهد اما بینایی خیر  د ادامه میدر خیاب، شنیایی به کار خی ـ1 
بیمـتر علـم و دانـش و فهـم مـا ا  راه  ــ2شـنییم  که در تاریکی هم می یدرحالدیدن هستیم  

تیاننـد بـه ا  ناشـنیایان مـی تر راحـتروست که نابینایان بسـیار  ینا ا آید  می به دستشنیایی 
شناسی ثابت کرده است که حس شـنیایی  ودتـر ا   ینجنلم امرو ه ع ـ4تحصیل علم بپردا ند  

شـنید کـه ا  سـه مـاه قبـل ا  تیلـد، جنـین مـی یطیر بهشـید حس بینایی تمکیل و تکمیل می
 ( 112-102: 1241 ،سامعه در آمی ش قرآن کریم هنقش قی ،منش )خیش

 نتیجه
مغـز  هبا  ا  ابتـدای سـاقی قمر مخ تقریسی به ها گیشدر سیستم شنیایی اتحاد انتقال پیاح ا  

مغز یـا حتـی تخریـب قمـر شـنیایی در یـک  هساق هطرف که قطع یکای  گینه  بهشید  ایجاد می
کامل قطع شـید و  طیر بهمغز  هشید  م ر ساقنمی ها گیشکداح ا   یچهکره میجب ناشنیایی  نیم

 هـا گیشه ضایعات خید ها مربیط ب ییناشنیارو بیمتر  ینا ا یا هر دو قمر شنیایی آسیب ببینند  
ای شبکیه، تفکیـک ی عقدهها سلیلها و   اما در سیستم بینایی، تعدد گیرندههاست آنیا عصب 

ی میـدان دیـد، جـدایی مسـیر اعصـاب در جداسـا ها به دو سمت بینی و گیج اهی و شبکیه
جداگانـه در طبقـات مجـزای تـالامیس، و وجـید دو مسـیر  هکیاسما، جدایی محل فرود و رلـ

پمتی و شکمی ا  بعد قمر اولیه، هم ی مؤید تعدد و تفرق مسـیرها و مراکـز در ایـن  هداگانج
هـا  ینایابنـد  وسیعی ا  شبکیه شروع و تا اقمار ثانییه بینایی امتداد می طیر بهسیستم است که 

یایی سیستم شـن هنقط به نقطهرو  ینا ا مغفیل گذاشتیم   عمد بهتری بیدند که یرا  میارد جزئیغ به
کـلاح خداونـد  هایمانمان به صحت و دقت معجز لحظه به لحظهکنیم  و بینایی را که بررسی می

 شید  در قرآن بیمتر می
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